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   شماره 3953 وطن‌امروز  
  دختر و پسرم عاشق سردار بودند. ما زیاد به مزار شهدای کرمان سر می‌زدیم. گلزار شهدای کرمان قطعه‌ای 
از بهشت است. یعنی واقعا حال و هوای خاصی دارد. قانون ما کرمانی‌ها این است که هر وقت دل‌مان می‌گیرد 
می‌رویم مزار شهدا آرام می‌شویم. بچه‌های‌مان می‌آیند سر قبر حاج‌قاسم می‌نشینند، دعا می‌کنند و از خدا 

درخواست‌های‌شان را  می‌خواهند

  آقای س�لطانی‌نژاد! ابتدا بابت مصیبت وارد ش�ده تسلیت 
عرض می‌کنم، ان‌شاءالله همه‌مان مشمول شفاعت این شهدای 
عزیز بشویم. خودتان را معرفی بفرمایید و بفرمایید چه تعداد 

از نزدیکان شما شهید شدند و چه نسبتی با شما داشتند؟
من حسین سلطانی‌نژاد هستم. 8 نفر از اعضای خانواده ما 
ش��هید شدند. دخترم مریم، همسرم، 2 خواهرم که هرکدام 2 
بچه داشتند یک دختر و یک پسر که اسم‌های‌شان فاطمه‌زهرا، 
مهدی، محمدامین و ریحانه بود؛ جمعا 8 نفر. پسرم هم مجروح 

شده و در بیمارستان تحت مداواست. 
  دختر و پسرتان چند ساله هستند؟ 

دخترم 9 سالش بود و پسرم 13 سال دارد. 
  در حال حاضر حال عمومی پسرتان چگونه است؟ 

الحمدلله خوب است. او را به بخش برده‌اند. پایش شکسته، 
ساچمه به سر و روده‌اش خورده، 4 عمل 
روی او انجام شده است و خدا را شکر بهتر 
اس��ت و از‌ آی‌س��ی‌یو به بخش منتقلش 
کردن��د. واکر برایش خریدم و یواش‌یواش 
دارد شروع به راه رفتن می‌کند. در مجموع 

خدا را شکر رو به بهبود است. 
  از روز حادثه بفرمایید؛ شما خودتان در 
مراسم سالگرد حاج‌قاسم حضور داشتید 

و شاهد انفجارها بودید؟
ما در آنجا موکب داشتیم. من نزدیک 
حادثه بودم، کمتر از یک کیلومتر  با آنجا 
فاصله داشتم. انفجار اول که رخ داد من به 
سمت موکب آمدم، دیدم بچه‌ها در موکب  
نیستند، از برادرم سوال کردم بچه‌ها کجا 
هس��تند؟ گفت آنها را راهی کردم رفتند 
جلو. من دویدم سمت‌شان و هر 9 نفرشان 

را سالم دیدم. به دوستم گفتم بچه‌های ما را تا در خروجی برسان. 
ایشان زحمت کشید  بچه‌ها را سوار ماشینش کرد، چون اینها 
4 و 5 ت��ا بچ��ه کوچک همراه 3 خانم  بودند و در ماش��ین جا 
می‌شدند. تا خروجی اینها را رسانده بود. به خروجی که رسیده 
بودند چون باید آن طرف پل می‌رفتند سوار ماشین می‌شدند 
ماشین نمی‌توانست از آن خروجی خارج شود چون برگه تردد 
نداشت. اگر خارج می‌شد دیگر نمی‌توانست داخل بیاید. 5 قدم 
که حرکت می‌کنند و جلو می‌روند قبلش خانمم به من زنگ زد 
که حسین تو را به خدا بیا تا تو نیای من نمی‌روم. من خواهش 
کردم گفتم برو من پش��ت سرت می‌آیم. من باید برمی‌گشتم 
سمت موکب چون کلی کار داشتیم و بالاخره یک عده مجروح 
و شهید وجود داشت که باید کمک می‌کردیم و اینها را انتقال 
می‌دادیم. یکی دو دقیقه بعد صدای انفجار دیگری شنیدم... یا 

حسین! هر چی زنگ زدم جواب نمی‌دادند... بعد 45 دقیقه راه 
را کلا بستند، رفتیم سمت خروجی... هرچه گشتم دیدم نیستند، 
ب��ه راننده زنگ زدم گفتم بچه‌هایم را کجا پیاده کردید؟ گفت 
بچه‌های‌تان از محل حادثه رد شدند. خوشحال شدم رفتم سمت 
جنگل و آنجا را می‌گشتم، لابه‌لای درخت‌ها، کوه، اینور و اونور. 
بعد از یک ساعت‌ونیم که گشتم رفتم سمت پارکینگ دیدم ‌ای 
وای ماشینم هست! ماشینم هست و بچه‌ها نیستند. دیگر مطمئن 
شدم  در حادثه بودند. هرچه گشتم دیدم هیچ خبری نیست. 
حدود ساعت 5 و نیم، 6 بود که به داداشم زنگ زدند و گفتند 
امیرعلی در بیمارس��تان باهنر بستری است بیایید اینجا. رفتم 
بیمارستان باهنر دیدم امیرعلی مجروح است، خوشحال شدم 
گفتم اینها همه‌شان مجروح هستند. قطعا همه‌شان با هم یکجا 
بودند. امیرعلی مجروح شده آنها هم مجروح شده‌اند. ساعت 12 
شب رفتیم بیمارستان افضلی‌پور، خانمم در کاور بود، ایشان شهید 
شده بود. ساعت 5 صبح بچه‌ها که رفته بودند گفتند دخترم را 
دیدند و تأیید کردند که ایشان هم شهید شده. ساعت 8 صبح 
اون یکی خواهرم، ساعت 10 اون یکی... همین‌طور مصیبت پشت 
مصیبت. تا ساعت 12 شب تاییدیه هر 8 نفرشان را به ما دادند 

که هر 8 نفرشان شهید شدند.
  خدا رحمت‌ش�ان کند. ش�ما هر سال در سالگرد حاج‌قاسم 

موکب می‌زدید و به زائرها خدمت می‌کردید؟
بله! هر س��ال از زمان ش��هادت سردار از سال 98 که ایشان 
ش��هید شد موکب داشتیم. در  مسیر تشییع حاج‌قاسم که در 
خیاب��ان اصلی بود آنجا موکب داش��تیم و 
خدم��ت می‌کردیم. س��ال‌های بعد، 99 و 
1400 و 1401 و 1402، این 4 سال هم در 
مسیر گلزار موکب برپا کردیم و هر خدمتی 
از دست‌مان برمی‌آمد به زائرین می‌دادیم. 
آب معدن��ی، چ��ای، کیک، بیس��کویت و 
ش��یرکاکائو می‌دادیم. صبحانه می‌دادیم، 
عدس��ی می‌دادیم. خیلی کارها می‌کردیم 
که خسته نشوند و گلویی تازه کنند. کتاب 
می‌دادیم. کتاب درباره حاج‌قاسم می‌دادیم. 
  موکب ش�ما در قالب هیات بود یا شکل 

دیگری داشت؟
نه! ما با چند نفر از دوستان و همکاران‌مان 
موکب را راه انداخته بودیم. خانواده‌های‌مان 
هم در ای��ن موکب کمک می‌کردند. همه 
بچه‌های کوچک ما همه در موکب بودند،  

همه کار می‌کردند. یعنی مردمی بود. 
   اعضای خانواده‌تان که ش�هید شدند نسبت به حاج‌قاسم و 

سالگرد شهادت ایشان چه حس و حالی داشتند؟ 
دختر و پس��رم عاشق س��ردار بودند. ما زیاد به مزار شهدای 
کرمان س��ر می‌زدیم. گلزار شهدای کرمان قطعه‌ای از بهشت 
است. یعنی واقعا حال و هوای خاصی دارد. قانون ما کرمانی‌ها 
این اس��ت که هروقت دل‌مان می‌گیرد می‌رویم مزار شهدا آرام 
می‌شویم. بچه‌های‌مان می‌آیند سر قبر حاج‌قاسم می‌نشینند، 
دع��ا می‌کنند و از خدا درخواست‌های‌ش��ان را  می‌خواهند. ما 
کلا خانواده مذهبی هس��تیم. خانواده‌ای که از اول انقلاب پدر 
جبهه رفته، دایی 7 بار جبهه رفته، عمو جبهه رفته. همه قوم و 
خویش‌مان جبهه رفتند. همه جبهه‌رفته هستند. ما در همچین 
خانواده‌ای بزرگ شدیم. پدر من در روستایی در کیسکان قبل 

از بافت مسجد می‌ساخت. ایشان علاقه زیادی به سردار داشت. 
چون سردار هم برای همان منطقه ماست، روستای قنات ملک 
در 40 کیلومتری روستای ماست. به هر حال ما خیلی عاشق 
سردار بودیم و بچه‌های‌مان ایشان را خیلی دوست داشتند و با 

دل و جان خدمت می‌کردند.
   با توجه به اینکه شما با سردار هم‌استانی  و هم‌شهری هستید، 
برای شما موقعیتی پیش آمده بود که سردار را از نزدیک ببینید؟

بله! روزهای عاشورا سردار می‌آمد کرمان دم حسینیه ثارالله 
می‌ایستاد و دس��تش را روی سینه‌اش می‌گذاشت و هیات‌ها، 
زنجیرزنان و س��ینه‌زنان داخل حس��ینیه می‌رفتند و از در آن 
طرف خارج می‌ش��دند و می‌رفتند. یک سالی که ما هیاتی در 
کوچه‌مان داشت با آن هیات رفتیم، سردار دم در بود. همینطور 
دست روی سینه، ما قشنگ از جلوی سردار رد شدیم. بعد هم 
چون در کرمان بیت‌الزهرا داشتند خودشان  برای مراسم‌های‌شان 

همیشه تشریف داشتند.
بیت‌الزهرا را ما رفته بودم اما قس��مت نبود آنجا حاج‌قاس��م 
را ببینم. ما خودمان در مراس��م عزا، در مراسم مذهبی معمولا 
کار پشتیبانی انجام می‌دهیم. یعنی تدارکات هستیم، در پشت 

صحنه خدمت می‌کنیم.
  پسرتان که در بیمارستان است متوجه شده چه اتفاقی افتاده 

و مادر و خواهر و عمه‌هایش به شهادت رسیده‌اند؟
نه! اصلا. نمی‌دانم چه کار کنم... نمی‌دانم چطور با این قصه 
روبه‌رویش کنم. همین‌طور احوال‌شان را می‌پرسد. من صبح‌های 
زود می‌روم به او سر می‌زنم، آخر شب‌ها هم می‌روم سر می‌زنم. 

پریشب گریه می‌کرد می‌گفت بابا دلم تنگ شده، مامانی چرا 
احوال مرا نمی‌پرسد. خواهرم کجاست... گفتم بابا آنها هم مثل 
تو مجروح ش��دند، آنها هم بستری هستند. گفت عمه سمیه؟ 
عمه فاطمه؟ گفتم همه‌شان مجروح شدند. فکر می‌کند چون 
خودش رو به بهبود است آنها هم همین حالت را دارند. در این 

مقوله مانده‌ام که چه کار کنم.
  پدر و مادر شما در قید حیات هستند؟

مادر من وقتی 6 سالم بود فوت شد، پدرم در قید حیات است.
  پدرتان چه زمانی متوجه شد دختران و نوه‌هایش به شهادت 

رسیده‌اند؟
خ��ب! بعد از آنکه ص��دای انفجار آمد، در کرمان پیچید که 
بمب‌گذاری ش��ده، پدرم از  بس زنگ‌ زده بود به گوش��ی‌های 
خواهرانمم و گوشی‌ها هم خاموش شده بودند، به‌شدت نگران 
بود. دیگر وقتی  یک تعداد از دوس��تان و آشنایان آمدند خانه 
پدری ما، آنجا دیگر پدرم فهمید ماجرا چیست. خیلی شب‌های 
سخت و روزهای بدی را گذراندیم. ما هنوز دورمان شلوغ است، 
تنهایی پیش روی ماست. باید برنامه‌ای برای این داشته باشیم 

که در لحظات تنهایی‌مان چه کار کنیم.
  خدا به ش�ما صبر دهد. بعضی انس�ان‌ها وقت�ی یک نفر از 
اعضای خان�واده مثل پدر یا مادر را از دس�ت می‌دهند آنقدر 
بی‌تاب می‌شوند که بعضا تا مرز کفر گفتن هم می‌روند اما همه 
شاهد بودند شما به رغم این مصیبت بزرگ و داغ سنگین چقدر 
بزرگ‌منشانه و زینب‌گونه برخورد کردید؛ اینکه توانستید این 
حجم از مصیبت و داغ را به هر حال تحمل کنید و بر این درد 

بزرگ صبر کنید، از کجا ناشی می‌شود؟
واقعیت این است که وابستگی شدیدی به دختر و خانمم و 
به طور کلی به خانواده‌ام داشتم. سال 97 برای پدر من کسالتی 
پیش آمد و ایشان را بردند بیمارستان، با اینکه کسالت‌شان خیلی 
شدید نبود ولی من اصلا آرام و قرار نداشتم. به من می‌گفتند تو 
اصلا نمی‌توانی، تحمل نداری. مرا به عنوان آدمی که تحمل ندارد 
فرض می‌کردند. بعد من همیشه خودم در این فکر بودم و می‌گفتم 
خدایا کاش من پیشمرگ همه خانواده‌ام  شوم. من تحمل مرگ 
هیچ کدام‌ش��ان را ندارم. مثلا پسرخاله‌ام فوت شد دیوانه شدم، 
زن دایی‌ام فوت ش��د دیوانه شدم. تحمل از دست‌دادن خانواده 
خودم را که  اصلا نداشتم. وقتی این اتفاق افتاد واقعا مصیبتی بود. 
شب اول و دوم واقعا حال‌مان خیلی بد بود، من که اصلا هیچی 
حالیم نمی‌شد اما خدا استقامت و صبر داد. روحیه‌ای به من داد 
که بتوانم سرم را بالا بگیرم و حرف بزنم و حرمت خون اینها را 
حفظ کنم. اینها خون دادند، شهید شدند که من بتوانم آرمان و 
آبروی اینها را حفظ کنم. اینها با شهادت‌شان به من عزت دادند 
من باید با رفتارم آبروی اینها را حفظ کنم. خدا خیلی کمکم کرد، 

از حضرت زینب خواستم، از امام سجاد خواستم.
یکی از دوستان خیلی عزیز و مهربان‌مان روز دوم که پیش من 
آمد در گوش من گفت برو غسل صبر کن و از خدا بخواه کمکت 
کند. خداوند خیلی به من کمک کرد بتوانم این داغ را تحمل کنم.
 چند روز پیش با مادر یکی از شهدای نوجوان همین حادثه 
تروریستی به نام  شهید صفرزاده صحبت می‌کردم، ایشان هم 
همین را می‌گفت. می‌گفت این عزتی که این بچه به من داد و 
لقب مادر شهیدی که روی من گذاشت باعث شد امروز سرم را 
بالا بگیرم و دیگر آن بی‌تابی را نداشته باشم و آرامشی به قلب 

من وارد شود.
واقعا همین طور است. می‌گویند خدا قبل از اینکه بخواهد 
مصیبتی بدهد و تو دچار آن بشوی اول از همه صبر به تو می‌دهد. 
نمی‌دانم چه شد اما به هر حال این اتفاق برایم افتاد. هنوز هم 
باورم نمی‌شود چطور درد دوری اینها را تحمل می‌کنم. من اصلا 
به هیچ وجه خواب ندارم اما گاهی که می‌خوابم به یک‌باره سرم 
را  از روی بالش برمی‌دارم و می‌گویم خدایا  من خواب بودم؟! 
آیا همه اینها یک رویا بود؟ وقتی می‌بینم خانه شلوغ است و همه 
سیاه پوشیدند می‌فهمم همه این مصیبت واقعی است. برایم دعا 

کنید که این داغ را بتوانم تحمل کنم.

مادر بزرگوار سردار حاج‌قاسم سلیمانی که از دنیا رفتند، پس 
از چند روز با جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتیم برای عرض 
تسلیت به روستای »قنات ملک« برویم. با هماهنگی قبلی، روزی 
که سردار هم در روستا حضور داشت، عازم شدیم. وقتی رسیدیم 
ایشان را دیدیم که کنار قبر مادرشان نشسته و فاتحه می‌خواند. 
بعد از سلام و احوالپرسی به ما گفت من به منزل می‌روم شما 
هم فاتحه بخوانید و بیایید. بعد از قرائت فاتحه به منزل پدری 
ایشان رفتیم. برای‌مان از جایگاه و حرمت مادر صحبت کرد و 
گفت: این مطلبی را که می‌گویم جایی منتشر نکنید. گفت: 
همیشه دلم می‌خواست کف پای مادرم را ببوسم ولی نمی‌دانم 
چرا این توفیق نصیبم نمی‌شد. آخرین بار قبل از مرگ مادرم 
که اینجا آمدم، بالاخره سعادت پیدا کردم و کف پای مادرم را 
بوسیدم. با خودم فکر می‌کردم حتما رفتنی‌ام که خدا توفیق 
داد و این حاجتم برآورده شد. سردار در حالی که اشک جاری 
شده بر گونه‌هایش را پاک می‌کرد، گفت: نمی‌دانستم دیگر این 

پاهای خسته را نخواهم دید تا فرصت بوسیدن داشته باشم.
* * *

حمید حسنی، همرزم سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی: ایشان 
خصایص اخلاقی بسیار زیادی همچون ایثار، ازخودگذشتگی و 
مردم‌داری داشت و به عنوان فرمانده هرگز به ما اجازه نمی‌داد که 
با مردم رفتار بدی داشته باشیم. ایشان به صله رحم خیلی اعتقاد 
داشت و نیکی به پدر و مادر را سرلوحه کار خود قرار می‌داد. وقتی 
بعد از ماموریت به کرمان برمی‌گشت بعد از فرودگاه مستقیم به 
»رابر« برای دستبوسی و دیدار با والدین می‌رفت. ایشان به همسر 
و خانواده خود بسیار احترام می‌گذاشت. حاج‌قاسم سلیمانی بسیار 
مظلوم بود. ایشان گاهی از خستگی زیاد در حسینیه پتویی زیر 

سرشان می‌گذاشت و استراحت می‌کرد.
* * *

همسر شهید حسین محرابی از مدافعان حرم: هنگامی که ما 
در هتل استقلال تهران برای دیدار خانواده‌های شهدای مدافع 
حرم با سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی بودیم، دخترم زینب 
در صحبتی که آنجا با سردار داشت، قول یک دیدار خصوصی 
در منزل را از ایشان می‌گیرد و سردار بدون هیچ حرفی قبول 

می‌کند.
ما انتظار دیدار و حضور چهره‌های انقلابی مانند حاج‌قاسم 
سلیمانی را داشتیم و برای ما باعث افتخار بود که یک سردار 
سپاه آن هم سردار سلیمانی در منزل ما حضور پیدا کند. من و 
دخترانم حس نمی‌کردیم که یک مسؤول عالی‌رتبه با ما صحبت 
می‌کند؛ ذره‌ای احساس دوری یا رسمیت در برخوردهای سردار 
حس نمی‌شد و رابطه‌ای که در همان زمان کوتاه بین سردار 
سلیمانی و دختران من ایجاد شده بود از جنس پدر و دختری 
و صمیمیت، چاشنی این دیدار بود. این دیدار فراموش نشدنی 
برای ما تداعی‌کنن��ده دیداری بود که با مقام معظم رهبری 
داش��تیم و سردار را که با رش��ادت و عملکرد خود در میدان 
جنگ، لرزه به تن دشمنان می‌اندازد، مانند عضوی از خانواده 

تصور می‌کردیم.
دختر شهید محرابی: من هیچ احساس دوری از سردار نداشتم 
و از صمیم قلب مشتاق دیدار ایشان بودم؛ وقتی از ارادت قلبی 
خودم نسبت به سردار سلیمانی برای دوستانم می‌گفتم، من 
را با گفتن اینکه »چطور کس��ی را الگوی خودت قرار داده‌ای 
که حتی یک بار هم به شما سر نزده؟« مسخره می‌کردند اما 
اکنون با کمال افتخار می‌توانم شیرینی این دیدار و رابطه پدر 
و دختری را به آنها یادآوری کنم. »عمو قاس��م« به من گفت 
من از این به بعد ۲ دختر به اسم زینب دارم و من را هم دختر 
خودش دانست و حفظ رابطه خصوصی و خالصانه با شهدا را 
به من توصیه کرد. موقع رفتن، سردار سلیمانی درخواست من 

را برای حضور در اتاقم قبول کرد. سردار از محافظان و عکاس 
خواست بیرون بمانند و من و »عمو قاسم« لحظاتی در تنهایی 
صحبت کردیم. ایشان ضمن تحسین من از اینکه عکس شهید 
جهاد و عماد مغنیه را در اتاقم داشتم، از شخصیت این ۲ شهید 
نیز برایم تعریف کرد. خانواده دایی من که در این دیدار حضور 
داشتند از سردار درخواست کردند به اختیار خودشان، نام دختر 
دایی سادات من را که آرشیدا بود، تغییر بدهند و »عمو قاسم« 

نام زینب را برای او انتخاب کردند.
* * *

یکی از همرزمان ش�هید حاج‌قاسم سلیمانی: رفتم اهواز که 
من را انداختن بندر فاو که ۳ منطقه کارخانه نمد، خورعبدالله 
و منطقه‌ای به نام البهار آنجا بود، وقتی رفتم حاج‌قاسم من را 
دید و گفت: آقای افزون شهید نشدی؟ گفتم نه من هنوز لیاقت 
نداشتم. گفت: تو از ملاهای قدیمی کنارت هست. و واقعا هم 

اینگونه بود؛ پدر همسرم یکی از ملاهای قدیمی بود.
در سنگر به من گفت همراه من می‌آیی برویم خط. گفتم 
سرهنگ هر جا که شما بگویی می‌آیم. رفتیم یک جایی که کانال 
بود و سنگر کمین که حاج‌قاسم می‌رفت برای دیده‌بانی. گفت 
خدا با تو هست که شب تا صبح سنگر می‌زنی اما تیر نمی‌خوری.

در همان منطقه کارخانه‌ نمد منطقه‌ای به نام سه‌راهی مرگ 
بود. محال بود گلوله به س��متت نیاید. یک دفعه از حاج‌قاسم 
پرسیدم: چرا به اینجا می‌گویند سه‌راهی مرگ؟ گفت: هر کس 
به این منطقه برود، امکان ندارد تیر به سمتش نیاید. من گفتم 

حاجی من چند سری رفتم اما اتفاقی نیفتاده.
حاجی خندید و گفت: اون موقع خواب بودند!

حاج‌قاسم ما را برد سنگر کمین و نشانم داد و گفت: اینها 
عراقی هستند. اگر دل و جرأت داری، برو آن سمت.

ی��ک نفر دیگر هم ب��ود به نام آق��ای زارع‌ منصوری که از 

همشهریان حاجی بود که شهید شد. دوربین را داد نگاه کردم، 
دیدم کلا آنجا جایگاه لشکر صدام است. گفتم: سردار بریم.

گفت: یک شرط دارد که اصلا صحبت نکنی. چون اگه زبانت 
را باز کنی، بفهمند ایرانی هستی تو را می‌کشند.

من با حاج‌قاسم و زارع منصوری حدود ساعت ۱۰شب بود 
که رفتیم آنجا و در صف عراقی‌ها ایس��تادیم و غذا گرفتیم و 
خوردیم. چند تا لودر آنجا بود. حاج‌قاسم به من گفت: تو که 
راننده‌ لودر هستی، می‌تونی یکی از این لودرها را برداری؟ گفتم: 

نه! مگر می‌شود؟!
گفت: امکانش را خدا برای‌مان درست می‌کند.

رفتم دیدم یکی از دستگاه‌ها صفر است و هنوز بیلش هم 
زمین نخورده. برگشتم به حاجی گفتم: یکی از دستگاه‌ها خوبه 

ولی بقیه نه.
گفت: برو چک کن روغن و آبش را.

گفتم: بله دارد! ولی سوئیچ ندارد.
گفت: تو کیسه آخر پشت سر صندلی سوئیچ هست.

رفتم برداشتم و روشن کردم. حاج‌قاسم خودش کنارم نشست 
و گفت: حرکت کن!

از خاکریز اول و دوم که گذشتیم به خاکریز سوم که رسیدیم، 
شلیک دشمن شروع شد و متوجه شدند. صبح روز بعد رادیو 
لندن اعلام کرد قاس��م سلیمانی آمد عراق یک دستگاه لودر 

برداشت و برد. از همان موقع شدیم راننده‌ مشهور.
* * *

احمد کاظمی: قاسم مجروح شده بود. برای درمان او را به مشهد 
فرستاده بودند چون شکمش ترکش خورده بود. از زیر قفسه 
س��ینه‌ تا روی مثانه‌اش را باز کرده بودند؛ وضع بدی داش��ت. 
۴۶-۴۵ روز کس��ی نمی‌دانست قاسم سلیمانی زنده است یا 

شهید شده. آن زمان هم فرمانده گردان بود که مجروح شد.

س��رانجام ش��هید موحدی‌کرمانی پس��ر همین آقای 
موحدی‌کرمانی حاج‌قاس��م را در مش��هد پیدا کرد و گفت 
طبقه سوم یک بیمارستان در مشهد است. پزشک حاج‌قاسم 
از منافقان بود و می‌خواست حاج‌قاسم را بکشد، به همین 
 دلیل شکم قاسم را باز گذاشته بود که منجر به عفونت شده

 بود.
یک پرس��تار باش��رف کرمانی به س��بب حس کرمانی و 
ناسیونالیس��تی‌اش قاسم را ش��ب دزدیده بود؛ جایش را با ۲ 
مریض دیگر در یک طبقه دیگر عوض کرد و به دکتر گفته بود 

قاسم را از اینجا بردند.
حاج‌قاس��م باز یک دوره دیگر از ناحیه دست مجروح شد. 
تا می‌گفتند برو دکتر می‌ترسید، تا می‌گفتند برو بیمارستان 

درمی‌رفت.
* * *

فرمانده گردان ۴۲۵ حضرت علی اکبر)ع( دوس�ت و همرزم 
سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی: فاطمیه بود، در بیت‌الزهرا)س( 
کارگر گرفته بودیم و فرستاده بودیم‌شان بروند سرویس‌های 

بهداشتی را نظافت کنند.
حاج‌قاسم آمد بیت‌الزهرا)س( و مستقیم رفت طبقه پایین 
پیش‌شان. نگذاشت کارگرها دست بزنند. به آنها گفت: »همه 
برین بیرون!« سپس رو کرد به من و گفت: »نذار کسی بیاد«.

قدغن کرد حتی خودم بروم. در را بست و خودش ماند. تنها 
شیلنگ گرفت و همه جا را شست.

۴۵ دقیقه - یک ساعت بعد آمد. نشست، یک نفس راحت 
کشید و گفت: »آخیش، منم تونستم به عزادارای حضرت زهرا 

یه خدمتی بکنم«.
کار زیاد بود، حاجی اما س��خت‌ترین را انتخاب کرده بود؛ 

سخت‌ترین و بی‌ریاترین را.

چند خاطره کوتاه از سیره رفتاری سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی از زبان دوستان و اطرافیان شهید

تمثال ازخودگذشتگی

واقعیت این اس�ت که وابس�تگی 
ش�دیدی به دخت�ر و خانمم و به 
ط�ور کلی ب�ه خانواده‌ام داش�تم. 
پسرخاله‌ام فوت شد دیوانه شدم، 
زن دایی‌ام فوت شد دیوانه شدم. 
ام�ا خ�دا اس�تقامت و صب�ر داد. 
روحیه‌ای به من داد که بتوانم سرم 
را بالا بگیرم و حرف بزنم و حرمت 
خون اینها را حفظ کنم. اینها خون 
دادند، شهید شدند که من بتوانم 
آرمان و آبروی اینها را حفظ کنم. 
اینها با شهادت‌ش�ان به من عزت 
دادن�د؛ من باید با رفت�ارم آبروی 

اینها را حفظ کنم

گفت‌وگوی »وطن امروز« با حسین سلطانی‌نژاد که ۸ نفر از اعضای خانواده‌اش در حادثه تروریستی کرمان به شهادت رسیدند

خون عزت‌بخش
بعدازظهر چهارشنبه ۱۳ دی، 2 انفجار تروریستی در گلزار شهدای کرمان در خلال برگزاری مراسم چهارمین سالگرد 
شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی رخ داد که طی آن ۹۳ نفر از هموطنان‌مان به شهادت رسیدند. در این بین خانواده‌هایی 
بودند که چند عضوشان در این حادثه به شهادت رسیدند که یکی از آنها، خانواده سلطانی‌نژاد بود. از این خانواده که 
برای خدمت به زوار مزار حاج‌قاسم خود را به اطراف گلزار شهدا رسانده بودند، 8 نفر شهید شدند. متن زیر حاصل 
گفت‌وگوی »وطن امروز« با جناب آقای حسین سلطانی‌نژاد یکی از بازماندگان این حادثه تلخ است که همسر، دختر، 
۲ خواهر و 4 خواهرزاده خود را از دست داده است. پسر 13 ساله آقای سلطانی‌نژاد هم مجروح شده و در بیمارستان 
تحت مداواست. آقای سلطانی‌نژاد وابستگی زیادی به اعضای خانواده داشته و از این حیث ضایعه بزرگی را متحمل 
شده است اما شهادت اعضای خانواده‌اش در راه خدا و در مسیر خدمت به زوار حاج‌قاسم باعث شده است بتواند این 

داغ را تحمل کند.

پیکر شهید ریحانه سلطانی‌نژاد، خواهرزاده حسین سلطانی‌نژاد شهید مریم سلطانی‌نژاد، دختر حسین سلطان‌نژاد


